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پیش زمینه: اگرچه مطالعات متعددی بر روی عملکرد زبانی در مورد عوامل تعیین کننده ی درک مطلب دانش آموزان بررسی هایی انجام داده اند (مثلا میزان خواندن)، آنها توجه کافی به این نکرده اند که دانش آموزان چه درکی از تاثیر ارزشهای والدین بر رفتار و ارزشهای زبانی آنها- و در نتیجه عملکرد آنها دارد. این مورد بویژه برای دانش آموزان دوزبانه با پیش زمینه ی مهاجرتی بسیار مهم است. 
اهداف: مطالعه ی حاضر در نظر دارد تاثیر درک دانش آموزان از ارزشهای والدین در مورد زبان آلمانی (پیشرفت، سودمندی و هزینه)، ارزش (سودمندی) ترکی/آلمانی برای دانش آموز، و میزان خواندن دانش آموز به زبان ترکی/ آلمانی در درک مطلب آلمانی را بررسی کند.
نمونه: 118 دانش آموز کلاس 4 در آلمان که زبان خانواده ی آنها ترکی است.
روشها: درک مطلب با یک آزمون استاندارد 15 موردی سنجیده شد. در حالیکه میزان خواندن دانش آموزان (آلمانی/ترکی) از طریق گزارشات دانش آموزان از خودشان با سه سوال ارزیابی شد، ارزش سودمندی دانش آموزان (آلمانی/ترکی) و ارزش والدین درک شده در مورد زبان آلمانی (پیشرفت، سودمندی و هزینه) هر کدام بادو مورد سنجیده شدند. 
نتایج:  نتایج مدلسازی مسیر از این فرضیه که ارزش سودمندی دانش اموزان در مورد زبان آلمانی و میزان خواندن آنها در زبان آلمانی میتواند بصورت مثبت درک مطلب آلمانی آنها را پیش بینی کند حمایت میکند، در حالیکه ارزش سودمندی آنها در مورد زبان ترکی و میزان خواندن آنها در زبان ترکی بصورت منفی میزان درک مطلب آنها را پیش بینی میکند. داده ها همچنین تاثیر مستقیم درک منفی ارزش هزینه ی والدین از زبان آلمانی را بر روی درک مطلب آلمانی تایید میکند.
نتیجه گیری: شواهد جدید برای معلمان، دانشمندان آموزشی، و روانشناسان که در تلاش هستند تا نتایج آموزشی دانش آموزان دوزبانه را بهبود بخشند بسیار کاربردی است. تحقیقات بیشتری مورد نیاز است و اهمیت نتایج برای عملکرد آموزشی و محیط خانه نیز بحث می شود.
نابرابری های آموزشی بین تک زبانه ها و دانش آموزان دوزبانه ی مهاجر یک پدیده ی شناخته شده در بسیاری از کشورهای غربی است (Heath &Brinbaum, 2007). بطور متوسط، دانش آموزانی به زبان مدرسه شان در خانه صحبت نمیکنند در مدرسه عملکرد ضعیفی دارند. این نابرابری در بین دانش آموزان با پیش زمینه ی مهاجرتی مختلف متفاوت است (سازمان توسعه  وهماهنگی اقتصادی (OECD)، 2006). در آلمان، دانش آموزان با زبان ترکی یا ترکی/آلمانی به عنوان زبان خانوادگی بیشترین ضرر را در موفقیت تحصیلی نشان میدهند (Sohn & Ozcan, 2006). بحث  وگفتگوها در مورد مهارت زبانی مهارت خواندن دانش آموزان را - بخصوص درک مطلب- به عنوان یک مهارت کلیدی برای موفقیت آموزشی مشخص کرده است که مستقل از پیش زمینه ی آنهاست (موسسه ی ملی سلامت کودکان و توسعه ی انسانی (NICHD)، 2000)، و چندین مطالعه تایید کرده است که میزان بالای خواندن پیشرفت خواندن بالایی را پیش بینی میکند (e.g., Schaffner, Schiefele, & Ulferts, 2013).
ارزشهای دانش آموزان در مورد یادگیری زبان رفتارهایی مانند خواندن کتاب و یا صحبت به زبان خارجی را تحت تاثیر قرار میدهد (Ladegaard, 2000). بعلاوه، موفقیت آنها در یک زبان معین با اینکه والدین آنها به آن زبان چونه ارزش میدهند ارتباط دارد (Griva & Chouvarda, 2012). این تاثیر از طریق درک دانش آموزان این ارزشها عمل میکند (Gutman&Eccles, 1999). اما، هیچ تحقیقی ارزشهای درک شده ی والدین، ارزشهای دانش آموزان و میزان خواندن دانش آموزان را بطور همزمان برای بررسی اینکه آنها چه ارتباطی با مهارت خواندن دارند مطالعه نکرده است. بنابراین، ما نمیدانیم که آیا این متغیرها به تنهایی بر توانایی خواندن تاثیر دارند و یا همگی با هم کار میکنند. بعلاوه، ما از مطالعاتی که این متغیرها را در نمونه هایی با پیش زمینه ی مهاجرتی ترک بررسی کرده اند آگاه نیستیم. بنابراین، مقاله ی حاضر پیش بینی درک مطلب را از طریق ارزشهای درک شده ی والدین، ارزشهای دانش آموزان و میزان خواندن دانش آموزان را در گروهی از دانش آموزان در آلمان که ترکی یا آلمانی/ترکی زبان خانوادگی آنها ست بررسی میکند. 
چارچوب نظری
دوزبانگی مربوط به مهاجرت
دوزبانگی مربوط به مهاجرت با صحبت کردن به یک زبان (اول) متفاوت در خانه در مقایسه با مهدکودک یا مدرسه به علت مهاجرت خود فرد، والدین و یا نسل قبلی آنها مشخص می شود. دانش آموزانی با فراگیری زبان دوم مربوط به مهاجرت (l2)  یکی از سریعترین گروهها در جمعیت جهانی را شکل میدهند (Kan & Kohnert, 2005). چندین مزیت دوزبانگی مربوط به مهاجرت گزارش شده است: 1) ترکیب لغات زبان اول و زبان دوم دوزبانه ها از تک زبانه ها جلوتر است (Oller, Pearson, & Cobo-Lewis, 2007)،2) پایه ی دانش مفهومی موجود در زبان اول L1 یادگیری زبان دوم L2 را ممکن میسازد(Genesee, Paradis, & Crago, 2004) ، 3) دوزبانه بودن مزیت های شناختی را فراهم میکند که یادگیری زبان دوم را پشتیبانی میکند (Kempert, Saalbach, & Hardy, 2011)- بخصوص وقتی که زبانها شبیه یکدیگر هستند (De Angelis, 2005). اما، عوامل محدود کننده ی نیز وجود دارند: 1) استفاده ی کمتر از هر زبان منجر به "ارتباط ضعیف" بین شبکه های ارتباطی مربوط که برای تولید زبانی سریع و روان نیاز است میشود (Michael & Gollan, 2005)، 2) دوزبانه ها- در مقایسه با تک زبانه ها- دایره ی لغات کمتری در زبان اول l1 دارند (Scheele, Leseman, & Mayo, 2010; see Bialystok, 2009, for an overview) و مهارت پایینتر در هر یک از زبانها دارند (Patterson & Pearson, 2004)، 3) l1 و l2 در زمان موجود برای یادگیری زبان با هم رقابت میکنند (Stipek, 2001) در حالیکه بطور همزمان مهارتهای خود در زبان اولیه شان را گسترش میدهند (Scheele et al., 2010). ما هنوز هم دانش کافی برای اینکه بدانیم آیا این تکالیف با یکدیگر در رقابت هستند یا همدیگر را حمایت میکنند نداریم.
دانش آموزان با زبان خانوادگی غیر آلمانی
در آلمان، داشن آموزان با زبان خانوادگی غیر آلمانی عملکرد متوسط ضعیفی را در مقایسه با دانش آموزان با زبان خانوادگی آلمانی نشان میدهند (OECD, 2006). در حال حاضر، دانش آموزان با زبان خانوادگی ترکی یا ترکی/آلمانی هم بزرگترین گروه از دانش آموزان با پیش زمینه ی مهاجرتی را تشکیل میدهند و هم گروهی با وضع نامطلوب آموزشی در آلمان هستند. دانش آموزان مدارس ابتدایی با زبان خانوادگی ترکی یا ترکی/آلمانی نمره های کمتری را در آزمون خواندن، شنیداری و ریاضیات نسبت به دانش آموزان با زبان خانوادگی آلمانی بدست می آورند (Kristen & Granato, 2007).
درک مطلب
درک مطلب به عنوان یکی از اجزای اصلی سواد خواندن تعیین شده است. گروه مطالعات خواندن RAND (2002) درک مطلب را به صورت "فرآیند همزمان استخراج و ساخت معانی از طریق تعامل و درگیری با زبان نوشتاری "تعریف میشود (p. xiii). بنابر مدل ساخت-ادغام   Kintsch (1998) خوانندگان درکی از متن در ذهنشان ایجاد میکنند. بر اساس تولید همسانی متن جهانی و محلی، فرض اصلی این است که خوانندگان بطور همزمان متن را در سه سطح سلسله مراتبی بیان های ذهنی که با هم عمل میکنند را ذخیره میکند: بیان ظاهری(سطح کلمه)، بیان گزاره ای (معنی متن) و بیان مدل وضعیت (ادغام دانش قبلی و مبتنی بر متن). شواهد نشان میدهد که دوزبانه های روان بیان مشابهی از متن های L1 و L2 را ارائه میکنند. دوزبانه هایی که روان نیستند بیان هایی بر اساس شکل ظاهری، بر اساس متن و مدل وضعیت را در هنگام خواندن L1 و یا L2 نشان میدهند (اگرچه بیان ها بر طبق روان بودن در هر زبان فرق میکند). بعلاوه، نشانگرهایی وجود دارد که دوزبانه های غیر سلیس بر شکل ظاهری و پایه ی متن تمرکز میکنند و مدلهای وضعیت ناکاملی را ایجاد میکنند (Raney, Obeidallah, & Miura, 2002برا ی مرور ببینید). دانش آموزان با پیش زمینه ی مهاجرتی در درک مطلب عملکرد ضعیفی را در موسسات آموزش زبان نسبت به دانش آموزان بدون پیش زمینه ی مهاجرتی نشان میدهند (e.g., Lesaux & Kieffer, 2010; see Marx & Stanat, 2012, برای نمونه ی آلمانی). مهارت در درک مطلب با عوامل چندگانه ای تحت تاثیر قرار میگیرد مانند انگیزه ی خواندن، دانش قبلی/ سواد خواندن قبلی، و مهارتهای شناختی (e.g., Becker, McElvany, &Kortenbruck, 2010). بعلاوه، مطالعات مختلفی به میزان خواندن دانش آموزان به عنوان عاملی مربوط به سواد خواندن  اشاره کرده اند (ببینید Mol & Bus, 2011 را برای فراتحلیل، ببینید Schaffner et al., 2013 را برای نمونه ی آلمانی از دانش آموزان مدرسه ی ابتدایی).
میزان خواندن
میزان خواندن به این اشاره دارد که چه وقتهایی و چه مقدار یک دانش آموز می خواند (Guthrie, Wigfield, Metsala, & Cox, 1999). مدل درگیری Guthrie and Wigfield’s (2000) از رشد خواندن بیان میکند که درک مطلب نتیجه ی میزان بالای خواندن جدی است. Guthrie et al. (1999) نشان داده اند که میزان خواندن بین انگیزه ی درونی و درک مطلب قرار دارد. این میانجیگری را میتوان از طریق فواید مورد نظر آن توضیح داد: خواندن مکرر موجب: 1) یک فرایند خواندن اتوماتیک، 2) افزایش دانش قبلی دانش آموز، 3) خودپنداری مثبت تر و استقلال بیشتر، و 4) فرآیندهای اتوماتیک و عادت شده. اگرچه مطالعات تجربی الگوهای ناپایداری در مورد این نقش میانجیگری نشان میدهند (برای مرور ببینید Schiefele et al., 2012)، درک مطلب دانش آموزان با میزان خواندن آنها در ارتباط است (e.g., Ecalle & Magnan, 2008; Mol & Bus, 2011).
مطالعاتی که به بررسی میزان واقعی خواندن دانش آموزان با پیش زمینه ی ترکی در آلمان پرداخته اند کم است. در حالیکه جنسیت و وضعیت اجتماعی دانش آموزان برمیزان خواندن آنها بطور قابل توجهی تاثیر داردف پیش زمینه ی مهاجرتی تاثیر کمی دارد (World Vision Deutschland, 2010). نتایج مطالعه ی طولی BiKS-8-14 نشان میدهد  که هرچه میزان خواندن در کلاسهای 3 و 4 بیشتر باشد، نمره های درک مطلب دانش آموزان با پیش زمینه ی مهاجرتی (b = 1.33, p ≤ .01) و غیرمهاجرتی (b = 0.82, p ≤ .01) بالاتر میرود. مهارت زبانی دانش آموزان دوزبانه در هر زبان (لغت، خواندن و نوشتن) به شدت به میزان تمرین (خواندن، داستان گفتن، مکالمات، آوازخواندن و تماشای برنامه های آموزشی) در آن زبان بستگی دارد (Scheele et al., 2010). اگرچه تمرین زبانی در L1 ممکن است یادگیری L2 را میسر سازد (Genesee et al., 2004)، زمان صرف شده برای خواندن کتاب در زبان L1 ممکن است زمان موجود برای خواندن در زبان L2 را کاهش دهد (Butler & Hakuta, 2004) و بنابراین ممکن است تاثیر منفی بر درک مطلب در زبان L2 داشته باشد. اما، درک مطلب تنها تحت تاثیر این عامل رفتاری نیست بلکه ارزشهای دانش آموز نیز موثر است.
ارزشهای دانش آموز
ارزشهای داشن آموز یکی از قویترین پیش بینی کنندگان برای اهداف و تصمیمات واقعی برای ادامه ی فعالیتهای مختلف است (Wigfield & Cambria, 2010) مانند حرف زدن یا خواندن در یک زبان خاص. بر طبق مدل ارزش-انتظار Eccles et al.’s (1983) یک تکلیف وقتی انتخاب میشود که 1) مورد علاقه ی شخصی فرد باشد(ارزش علاقه-لذت)،2) اهمیت فردی که مطابق با تصویر از خود و اهداف خود شخص باشد (ارزش پیشرفت)،3) برای دستیابی به اهداف مفید است (ارزش سودمندی)،4) نیاز به تلاش یا هزینه های عاطفی ندارد(ارزش هزینه) (Wigfield & Eccles, 2000). این چهار عامل مخصوص زمینه هستند و دارای همبستگی متقابل بالایی هستند (Eccles et al., 1983). ضعیفترین همبستگی (منفی) بین ارزشهای سودمندی و هزینه یافت شد؛ شدیدترین همبستگی (مثبت) بین ارزش علاقه-لذت و پیشرفت. اگرچه Eccles and Wigfield (1995) نشان دادند که ارزشهای علاقه- لذت و پیشرفت میتوانند از یکدیگر جدا شوند (ببینید Steinmayr & Spinath, 2010)، برخی از مطالعات این ارزشها را به عنوان عامل تک برای پیش بینی پیشرفت به کار برده اند و نتایج تقریبا مشابهی را با مطالعاتی که این عوامل را از هم جدا میکنند به دست آورده اند (e.g., Trautwein et al., 2012). 
فراتحلیل Petscher’s (2010) نشان داد که نگرشهای مربوط به خواندن دانش آموزان به پیشرفت در خواندن ارتباط دارند، بخصوص دانش آموزان مدارس ابتدایی. در این زمینه، Anmarkrud and Braten (2009) نشان داد که ارزش خواندن (که متشکل از مواردی مربوط به اهمیت، سودمندی و ارزش علاقه ای است) بصورت قابل توجهی درک مطلب را پیش بینی میکند. تحقیقات قبلی نشان داده اندکه ارزش کلی سودمندی عاملی است که قویترین رابطه را با پیشرفت و موفقیت دارد (Hulleman, Durik, Schweigert, & Harackiewicz, 2008; همچنین ببینید Steinmayr & Spinath, 2010). Eccles et al. (1983) بر این باورند که باورهای انگیزشی دانش آموزان همچنین تحت تاثیر رفتار والدین آنهاست، که به نوبه ی خود، با باورهای والدین درباره ی یک حوزه ی خاص شکل میگیرد (همچنین ببینید Simpkins, Fredericks, &Eccles, 2012).
ارزشهای ادراک شده ی والدین
[bookmark: _GoBack]مدلسازی و یادگیری مبتنی بر مشاهده نشان میدهد که بچه ها رفتار والدین خود را منعکس میکنند (Bandura, 1986) و والدین انگیزه ی فرزندانشان را از طریق ارطشهای خودشان شکل میدهند (Eccles et al., 1983). خانواده نقش مهمی را از نظر پشتیبانی از تفکر مثبت فرزندان نسبت به یادگیری زبان خارجی دارند (Ball, 2010; Griva & Chouvarda, 2012). Kuo (1974) یک عامل رفتاری (تمرین زبان در خانه) و عامل نگرشی (نگرش شخصی نسبت به زبان) را طبقه بندی کرد که نگرش و تمرین زبان کودک را تحت تاثیر قرار میدهد (ببینید Li, 1999). Melby-Lerv_ag and Lervag (2014) معتقدند که والدین با سطح بالای دانش فرزندانشان را از طریق نگرش مثبت نسبت به یادگیری تحت تاثیر قرار میدهند. آنها از نظر 1) ارتقای یادگیری زبان دوم فرزندان، 2) استفاده از لغات علمی زبان دوم، و3) انتقال دانش خود به زبان دوم بهتر هستند. به عنوان نتیجه، ارزشگذاری زبانی والدین با پیش زمینه ی مهاجرتی نقش مهمی را در برانگیختن فرزندان برای یادگیری زبان مدرسه (L2) دارد.
تفاوتهای فردی در درک از خود و درک از تکالیف و انتطار موفقیت با تقسیر کودکان از آن واقعیت تحت تاثیر قرار میگیرد (Eccles et al., 1983). برای رشد شخصیت فرزندان، درک ارزشهای والدین مهم است، صرفنظر از اینکه این درک تا چه اندازه ممکن است درست باشد. این شامل بیان مستقیم این ارزشها توسط والدین و یا مشاهدات غیرمستقیم از والدین به عنوان الگو توسط فرزندان می باشد (ببینید Bandura, 1986). فرآیند دو مرحله ای درونی سازی میزان همخوانی ارزشهای فرزند-والدین را تعیین میکند (Grusec & Goodnow, 1994). این درونی سازی وقتیکه فرزندان ارزشهای والدین را به درستی درک میکنند و می پذیرند بالاتر است. درونی سازی ارزشهای والدین توسط فرزندان با شناخت والدینشان افزایش می یابد. شناسایی، به نوبه ی خود، با رفتارهای حمایت کنندگی و مهربان والدین افزایش می یابد (Maccoby & Martin, 1983). در زمینه ی تحقیقات در مورد دوزبانگی مربوط به مهاجرت، تحقیقاتی که بر درک دانش آموزان از ارزشهای والدین نسبت به زبان دوم تمرکز داشته باشد وجود ندارد. اما، اینگونه فرض میشود که ارزشهای والدین در نهایت ارزشها و رفتارهای دانش آموزان را بر اساس درک آنها از این ارزشها و رفتار تحت تاثیر قرار میدهد.
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